
طلاق و چالش تنصيف دارايي

ليلا دژخواه۱٭

چكيده
در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال ۱۳۶۲ در نكاح نامه هاي رسمي شرط 
«الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج گرديد. اما ابهام 
و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، مشكلاتي را در اجراي شرط پديد 
آورده است؛ به گونه اي كه نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل نگرديد، بلكه بعضاً به 
سرگرداني آنان منجر شد. از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان به اجراي گواهي عدم 
امكان سازش صادره از سوي دادگاه به دليل مسائل مالي و انصراف از طلاق است، 
اگرچه اين انصراف به منزله ي بازگشت به زندگي زناشويي نمي باشد. در اين نوشتار 

اين شرط مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.

كليد واژه
شرط ضمن عقد نكاح، دارايي، طلاق، اجرت المثل 

٭ ـ  كارشناس ارشد حقوق خصوصي و مدرس دانشگاه 
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ايده دارايي مشــترك بين زوجين، در كشــورهاي اروپايي و غربي، از سابقه اي 

طولاني برخوردار مي باشــد. از جمله در «كامن لا»۱ آمده است كه پس از ازدواج، 

ديگــر دو مالكيــت و دارايي وجود نخواهد داشــت. طبق ايــن دكترين از آنجا كه 

تصــور دو مالكيت در مورد اموال زن و مردي كــه ازدواج كرده اند، امكان ندارد و 

چون نمي توان دو مالك بر يك مال تصور نمود، بايد يكي از طرفين ازدواج را بر 

دارايي هاي مشــترك مســلط نمود و از اين دو نفر، شوهر براي حكومت بر اموال 

مناسب تر است.۲ در حقوق ايران زوجه از ابتداي قانونگذاري داراي حق مالكيت 

به طور مستقل شناخته شده و ماده ۱۱۱۸ ق.م. به اين حق اشاره كرده است. شراكت 

زوجه در دارايي شوهر براي اولين بار در حقوق ايران به صورت شرط پيشنهادي 

مطرح گرديد؛ لذا طي دستور العملي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در 

ســال ۱۳۶۲ در نكاح  نامه هاي رســمي درج شد؛ البته زوجين بر امضاي آن مختار 

مي باشــند. اين شــرط از باب فرض مالكيت مشــترك بين زوجين نيست، بلكه به 

منظــور حمايت از زنان پس از طلاق اســت. ضرورت ايــن حمايت از آن جهت 

مي باشــد كه زنان ايراني معمولاً شــاغل نبوده يا در صورت اشــتغال، درآمد خود 

را در خانه هزينه مي نمايند. معهذا از يك ســو در صحت يا بطلان اين شــرط بين 

حقوقدانان اختلاف نظر است و از سوي ديگر در صدور حكم بر انتقال و تعلق تا 

نيمي از دارايي مرد به زن، بين قضات اختلاف رويه مي باشد. 

فعاليت  نتيجه  در  عمده  طور  به  كشور،  اين  بر  نورمان ها  غلبه  از  پس  انگلستان  در  كه  است  حقوقي  نظام  كامن لا  ـ    ۱
دادگاه هاي شاهي ساخته شده است (ر.ك. داويد، ۱۳۶۴: ص۳۰۴). از قرون گذشته دو نظام حقوقي؛ رومي ـ  ژرمني و 
كامن لا بر كشورها حاكم بوده است كه اولي بر قانون استوار است. اما منبع حقوق در كامن لا، رويه قضايي و قاعده هاي 
به  كامن لا  نظام  بر  مبتني  كشورهاي  در  زيادي  گرايش  اخير  دهه  چند  در  البته  است.  رويه ها  اين  مبناي  بر  شده  ايجاد 
قانون نويسي ايجاد شده است (اسدي، ۱۳۷۷: ص۴۵) به گونه اي كه مي توان گفت امروزه منبع اصلي حقوق خانواده در 

.(Masson, 1997, P 86) .كامن لا، مقررات موضوعه (و نه رويه قضايي) است
۲ ـ  اين اصل غيرمنصفانه در حقوق انگليس با به كار بردن قاعده انصاف و مقررات بعدي تا حدي تعديل شد. قانون 
اموال زنان ازدواج كرده مصوب ۱۸۷۰(Married Women’s Property) و همچنين قانون مالكيت زنان ازدواج كرده 

(Married Women’s Reversionary Interests ) از اين قوانين مي  باشند. (ر.ك. اسدي، ۱۳۸۰: ش۲۴، ص۹). 
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اين نوشــتار به بررسي شرط اشــتراك دارايي تا نصف، رويه هاي قضايي در 

اجراي آن و چالش هاي پيش رو مي پردازد. 

۱) شرط

۱ـ ۱)مفهوم شرط

واژه «شــرط» معاني گوناگون دارد. از جمله: «شــرط امري اســت خارج از 

حقيقــت مشــروط كه از عدم آن، عدم مشــروط لازم آيــد و از وجود آن، وجود 

مشــروط لازم نيايد، مثلاً در طلاق، زوجيت شرط است و هرگاه زوجيت نباشد، 

طلاق مفهومي نمي تواند داشــته باشــد، ولي از وجود زوجيت، وجود طلاق لازم 

نمي آيد» (فيض، ۱۳۷۸:  ص۱۱۴). در اصطلاح حقوقي، شرط دو مفهوم را مي رساند؛ 

اول، امري كه وقوع يا تأثير علل يا واقعه حقوقي خاص به آن بســتگي دارد. مثل 

ماده ۱۹۰ ق.م. كه شــرايط اساسي صحت معامله را بيان نموده است. دوم شرط، 

توافقي است كه به حسب طبيعت خاص، موضوع آن با تراضي طرفين در شمار 

توابع عقد ديگري آمده است (ر.ك. كاتوزيان، ۱۳۶۸: ص۱۲۲). مثل شروط ضمن عقد 

نكاح كه در نكاح نامه هاي رسمي بيان شده است.

۲ـ ۱) اقسام شرط

مطابق ماده ۲۳۴ ق.م. شــرط سه نوع اســت: شرط صفت: «راجع به كيفيت يا 

كميت موضوع عقد اســت»، مثل داشتن مدرك تحصيلي براي زوج در عقد نكاح. 

شرط نتيجه: «تحقق امري در خارج، شرط  شود» مانند اين كه زوجه شرط نمايد، 

اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان، به وي منتقل گردد. شرط فعل: 

«اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاقدين يا بر شخص ديگر بار شود» مانند 

اين كه زوجه شرط كند زوج به والدين وي مستمري بپردازد. 
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شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحيح تقسيم مي شود؛ شروط باطل نيز به 

دو دسته، شروط باطلي كه مفسد عقد است و شروط باطلي كه تأثيري در عقد ندارد، 

تقسيم مي شود. مطابق مواد ۲۳۳ ـ ۲۳۲ ق.م. شرايط صحت شروط ضمن عقد عبارت 

است از: «مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فايده عقلايي، مشروع بودن و اينكه 

شرط خلاف مقتضاي عقد نباشد، همچنين شرط موجب جهل به عوضين نگردد». 

فقدان ســه شرط اول صرفاً موجب بطلان شرط مي شــود، اما فقدان دو شرط اخير 

علاوه بر بطلان شرط، عقد را نيز باطل مي نمايد. در خصوص شرط مجهولي كه جهل 

به آن موجب جهل به عوضين مي شــود با توجه به اين كه نظر غالب بر غيرمعوض 

بودن عقد نكاح است، چنين شرطي در عقد نكاح محقق نمي گردد. همچنين در مورد 

شــرط خلاف مقتضاي عقد از آنجا كه هر عقدي خصوصيت و آثاري دارد كه آن را 

از ساير عقود ممتاز مي كند، اين آثار به لحاظ اهميت و وابستگي به ذات عقد يكسان 

نمي باشد؛ لذا مقتضاي عقد را به دو دسته ذيل تقسيم كرده اند:

ـ  مقتضــاي ذات عقــد: اثري كه ماهيت عقد آن را ايجــاد مي كند و ذات عقد 

توليد كننده آن است. «مقصود ماده ۲۳۳ ق.م. بيان حكم شرطي است كه با مقتضاي 

ذات عقد منافات دارد. يعني از طرفي ذات عقد انشاء شود و از طرف ديگر با درج 

شــرط، مانعي در راه تحقق اثر ذاتي عقد ايجاد گــردد كه نتيجه اين وضعيت عدم 

تحقق عقد است» (شهيدي، ۱۳۸۱: ص۸۶). 

ـ  مقتضاي اطلاق عقد: اثري كه از ماهيت عقد ناشي نمي شود و چون با ذات 

عقد ملازمه ندارد، مي توان با درج شــرط خلاف، از توليد و بروز اثر آن جلوگيري 

نمود. به عبارت ديگر مقتضاي اطلاق عقد عبارت است از: «اثري از آثار عقد است 

كه هرگاه در عقد نسبت به آن ذكري به ميان نيايد، عقد موجب حصول آن اثر باشد، 

مثلاً اگر در عقد بيع محل تسليم مبيع مشخص نشده باشد، به موجب چنين عقدي، 

مبيع بايد در محل وقوع عقد تحويل داده شود» (جعفري لنگرودي، ۱۳۶۸: ص۶۷۷).
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در هر عقدي از جمله عقد نكاح گاه در خصوص اين كه چه ويژگي هايي مقتضاي 

ذات يا مقتضاي اطلاق عقد مي باشــد، بين حقوقدانان اختلاف نظر است. به عنوان 

مثال مطابق نظري «مقتضاي ذات عقد نكاح، ايجاد رابطه جنسي است، پس شرط بر 

ممنوعيت چنين رابطه اي مبطل عقد است و مطابق نظر ديگر مقتضاي نكاح، مَحرم و 

حلال شدن است نه لزوم رابطه جنسي» (ر.ك. پيرعباسي، ۱۳۸۴: ش۱۵ـ ۱۴، ص۳۸).

۲) شرط انتقال تا نصف دارايي

مطابق بند الف از شــرايط ضمن عقد مندرج در نكاح نامه هاي رسمي، چنانچه 

طلاق به درخواســت زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از 

تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است 

تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با وي به دست آورده يا معادل 

آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. اين شرط از نوع شرط فعل 

اســت، زيرا زوج مكلف مي شــود، مقداري از دارايي خود را با شرايطي به زوجه 

تمليك نمايد. 

۱ـ ۲) شرايط تحقق تنصيف

تحقق حق زوجه بر انتقال تا نيمي از دارايي زوج، به شرح ذيل است: 

۱ـ ۱ـ ۲) درخواست طلاق؛ زوج بايد خواهان طلاق باشد. 

۲ـ ۱ـ ۲) عدم تأثير زوجه در درخواســت زوج به طلاق؛ چنانچه ســوء رفتار 

و ســوء اخلاق زوجه موجب گرايش زوج به تقديم دادخواست طلاق شده باشد، 

شرط تنصيف تحقق نمي يابد. به عنوان مثال هرگاه زوج، حكم دادگاه مبني بر نشوز 

زوجه را دريافت كند يا حين رسيدگي به دادخواست طلاق مدعي تخلف زوجه از 

وظايف همسري يا سوء رفتار وي شود، دادگاه بايد به اين ادعا رسيدگي نمايد. البته 
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اصــل فقهي «صحت» دلالت بر صحيــح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» 

نيز وي را از شــائبه تخلف از وظايف همســري يا سوء رفتار دور مي سازد؛ معهذا 

رسيدگي دادگاه به اين امر در صورتي است كه زوج مدعي وقوع آن باشد. 

واضعين شرط به افعال و ترك فعل هايي كه مي تواند تخلف از وظايف همسري 

محســوب شــود، اشــاره نكرده اند؛ لذا دادگاه با اســتفاده از قوانيني كه به وظايف 

زوجين تصريح نموده، مباني فقهي، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگي، نسبت 

به اين امر اتخاذ تصميم مي نمايد. 

۳ـ ۱ـ ۲) وقــوع طلاق؛ شــرط انتقال تا نصف دارايــي صراحتاً به زمان انتقال 

دارايي زوج اشــاره نكرده است، اما از مفاد شرط استنباط مي شود كه دادگاه ضمن 

صدور گواهي عدم امكان سازش در اين خصوص نيز بايد تعيين تكليف  نمايد. بر 

اين رويه ايرادهايي وارد است كه بيان خواهد شد:

۴ـ ۱ـ ۲) تعيين ميزان مال قابل تمليك توسط دادگاه؛ در اين شرط عبارت «تا 

نصف دارايي» امكان انتقال اموال زوج را از درصدي بسيار نازل مثلاً نيم درصد تا 

سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است و تعيين اين ميزان به نظر دادگاه واگذار شده 

اســت. اگر چه در متن شــرط، ضابطه اي براي تعيين اين درصد ارائه نشده است؛ 

امــا به نظر مي رســد دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيــت مالي زوج، تعداد عائله 

و فرزندان، نقش زن در كســب اموال، مدت زندگي مشــترك و...درصد اموال قابل 

انتقال به زوجه را مشخص نمايد. 

۵ـ ۱ـ ۲) حاكميت شرط بر اموال موجود حين طلاق؛ موجود بودن اموال حين 

طلاق شــرط لازم براي اجراي  شرط اســت. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم 

از تلف يا مفقود شده، نمي شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، انتقال دارايي 

بوده و با اين وصف ديون زوج نيز بايد مدنظر قرار گيرد. توضيح اين كه در معناي 

دارايــي آمده: «مجموع اموال، مطالبات و ديون» (جعفري لنگــرودي، ۱۳۶۸: ص۲۸۰). 
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دارايي مثبت، شامل اموال مي شود و مطالبات و دارايي منفي همان ديون است. لذا 

محاســبه اموالي كه بايد به زوجه تمليك شــود، پس از كسر ديون از دارايي مثبت 

زوج صورت مي گيرد. توجه به مفهوم دارايي و قراردادن آن در اين شــرط، امكان 

ســوء استفاده زوج را از اين جهت كه ضمن تباني با زوجه و انتقال اموال خود به 

وي با تقديم دادخواست طلاق، طلبكاران را از تأمين طلب محروم سازد، برطرف 

ساخته است. لازم به ذكر است كه مهريه زوجه و نفقات معوقه نيز به عنوان دين از 

ميزان دارايي زوج كسر خواهد شد. 

لذا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا نفقه ايام عده در طلاق رجعي بايد در حكم 

دادگاه گنجانده شود؟ از يك سو چون شرط ضمن عقد بر ميزان دارايي زوج، حين 

اجراي صيغه طلاق دلالت دارد و نفقه ايام عده پس از اجراي صيغه طلاق شــروع 

مي شــود، لذا ميزان آن نبايد در زمره دارايي هاي زوج حين طلاق محاسبه گردد. اما 

از ســوي ديگر مطابق تبصره ۳ ماده واحــده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 

مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، 

موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن به 

صورت نقد مي باشد؛ مگر در صورت طلاق خلع، مبارات (در حد آنچه بذل شده)، 

رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي اعســار شــوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. 

بنابراين اگر چه ايام عده پس از طلاق شــروع مي شــود؛ اما نظر بر اين كه نفقه ايام 

عده جزو حقوق مالي زن اســت، مطابق تبصره فوق الذكر اجراي صيغه طلاق بدون 

پرداخت آن ميسّر نمي باشد و محاسبه آن در شمار دارايي هاي زوج بلامانع است. 

بديهي اســت اعمال اين شــرط در صورتي است كه حين عقد نكاح يا ضمن 

عقد خارج لازمي۱مورد توافق و امضاي زوجين قرار گرفته باشد. اين امر در متن؛ 

۱  ـ  منظور عقدي غير از نكاح است كه لازم باشد. عقد لازم «عقدي است كه صرف نظر از خيار، نتوان آن را فسخ نمود 
(جعفري لنگرودي، ۱۳۶۸: ص ۴۶۱). اقاله يعني «توافق طرفين بر به هم زدن عقد» نيز از راه هاي متوقف نمودن آثار 

عقد لازم است. با درج شرط ضمن عقد لازم مثل بيع، لزوم عقد به شرط نيز تسري مي يابد. 
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شــرط بدين صورت مورد تصريح قرار گرفته اســت: «ضمن                      زوج 

شرط نمود ...». 

۳) نقد و بررسي شرط تنصيف

ايراداتي به شرط فوق وارد شده برخي از آنها بيان مي گردد:

۱ـ ۳) مبهم و نامعلوم بودن موضوع شــرط؛ ميزان دارايي زوج حين طلاق، در 

هنگام اشتراط (معمولاً حين عقد نكاح) مشخص نيست و زوجين نسبت به ميزان 

دارايي كه زوج در آينده كسب خواهد كرد، جاهل مي باشند. 

۲ـ ۳) عــدم موضوع شــرط، حين نــكاح؛ دارايي موضوع تعهــد زوج، وجود 

خارجي ندارد؛ لذا شرط باطل است. 

۳ـ ۳) عدم تعيين ســهم قابل انتقال به زوجه؛ قاضي مبســوط اليد است كه تا 

پنجــاه درصد را تعيين نمايد تا زوج به زوجه منتقل كند. اين امر باعث مي شــود، 

سلايق مختلف اعمال گردد و زمينه تشتت آراي محاكم فراهم شود.  

نســبت به دو ايراد اول كه بر صحت شرط وارد شده، بايد بيان داشت، شروط 

باطلي كه منجر به فســاد عقد مي شود و شروط باطلي كه عقد را فاسد نمي كند، در 

مواد  ۲۳۳ـ ۲۳۲ ق.م. اشاره شده است. بنابراين شرط مجهول اگر موجب جهل به 

عوضين نشود يا شرط اگر خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، عقد را باطل نمي كند، 

لذا شرط انتقال تا نصف دارايي مصداق هيچ يك از اين دو ماده نمي شود. 

در مقابل اين نظر عده اي معتقدند شــرط در عقد جنبه فرعي و تبعي دارد؛ اما 

همانند عقد بايد تمام شرايط قانوني را دارا باشد،۱ در غير اين صورت فاقد ارزش 

و اعتبار قانوني اســت. پس شرط مجهول مانند: عقد مجهول، باطل است و از اين 

۱ ـ  شرايط صحت عقد مطابق ماده ۱۹۰ ق.م. عبارت است از: «قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معين كه 
مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله». 

عقد نكاح 
عقد خارج لازم
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

جـهت بين عقد و شروط ضمن عقد تفاوتي نيست (كاتوزيان، ۱۳۶۸: ج۳، ص ۱۶۵).  به 

نظر اين عده همچنان كه مطابق ماده ۱۹۰ ق.م. بايد موضوع عقد معين باشد، موضوع 

شرط ضمن عقد نيز بايد معين باشد و شرط انتقال تا نصف دارايي از آن جهت كه 

موضوع معين ندارد، لذا باطل است. پذيرش اين نظر با اطلاق مواد ۲۳۳ـ ۲۳۲ ق.م. 

منافات دارد. مطابق ماده ۲۳۲ ق.م. شروط مفصّله ذيل باطل ولي مفسد عقد نيست: 

ـ شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد؛ 

ـ شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد؛ 

ـ شرطي كه نامشروع باشد. 

ماده ۲۳۳ ق.م. نيز شروط مفصله ذيل را باطل و موجب بطلان عقد مي داند: 

ـ شرط خلاف مقتضاي عقد باشد؛ 

ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين باشد. 

بــه عبــارت ديگر قانون مدني امــور ديگري غير از مــوارد فوق الذكر را براي 

صحت شرط ضمن عقد لازم ندانسته است.

يكــي از حقوقدانان با پذيرش اين نظر چنين بيان مــي دارد: قانون مدني فقط 

رعايت سه امر را براي صحت شرط ضمن عقد لازم مي داند و آن سه شرط عبارت 

اســت از: قدرت بر تســليم مورد شــرط، داشتن نفع و فايده و مشــروع بودن، لذا 

هرگاه يكي از آن شــروط رعايت نشود، شرط باطل است و راجع به بقيه شرايطي 

كه رعايت آن ها در صحت معامله لازم مي باشد قانون سكوت اختيار نموده است. 

آنها عبارتند از: ماليت داشتن، معين بودن، مبهم نبودن و همچنين مشروعيت جهت. 

بنابراين از نظر قضايي نمي توان شرط ضمن عقدي كه ماليت ندارد، معين نمي باشد، 

مبهم اســت يا جهت آن نامشروع اســت را باطل دانست؛ زيرا ماده اي كه بتوان به 

اســتناد آن حكم به بطلان چنين شــرطي نمود، موجود نيست؛ علاوه بر آنكه ماده 

۲۳۲ ق.م. كه در مقام بيان شرط باطل است نامي از آنها نمي برد و سكوت در مقام 
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بيان قرينه مسلّمي بر صحت اينگونه شروط مي باشد. همچنين طبق ماده ۱۰ ق.م. كه 

قرادادهاي خصوصي را نسبت به طرفين نافذ مي داند، اينگونه شروط معامله اي كه 

شرط ضمن آن شده است، صحيح مي باشد (امامي، ۱۳۶۸: ص۲۷۲). اين شرايط مطابق  

فقه اماميه است (محقق حلي، ۱۳۶۴: صص ۱۶۹ ـ ۱۶۸؛ شهيد اول، ۱۳۷۲: ج۱، ص ۲۳۸). فقها 

نيز مطابق اصل «صحت»۱، شروط ضمن عقد را صحيح مي دانند. 

در خصوص ايراد ســوم مبني بر عدم تعيين سهم قابل انتقال به زوجه، اگر چه 

بهتر بود، حداقلي براي آن تعيين شود، اما عدم تعيين موجب غرر نمي شود. 

۴) مطالبه شرط تنصيف

مطابــق ماده ۴۸ قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومــي و انقلاب در امور 

مدني مصوب ۱۳۷۹، شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست بوده 

و شــرايط دادخواســت در ماده ۵۱ همين قانون آمده است. تعيين ميزان خواسته 

و بهاي آن براي تعيين هزينه دادرســي ضروري اســت و تمبــر مربوط به هزينه 

دادرســي بايد حين تقديم دادخواســت به دادگاه ابطال شود، مگر اين كه اعسار 

خواهان از پرداخت هزينه دادرســي مطابق مــواد ۵۱۴ ـ ۵۰۴ ق.آ.د.د.ع.وا.م. مورد 

پذيرش دادگاه قرار گرفته باشد. 

مطالبه شــرط انتقال تا نصف دارايي منوط به طلاق از ناحيه زوج است، حال 

ســؤال اين است كه آيا به محض تقديم دادخواست طلاق توسط زوج، زوجه نيز 

بايد دادخواستي مبني بر اجراي شرط تقديم نمايد تا هر دو با هم رسيدگي شود يا 

دادگاه به خواسته زوجه به صرف مطالبه، در جريان طلاق رسيدگي خواهد كرد. در 

پاسخ به اين سؤال دو محدوده زماني مطرح است. 

۱ ـ  اگر عملي از كسي سر زد و در درستي آن شك شد با اجراي قاعده اصالئ الصحئ  بايد عمل او را حمل بر صحت 
نموده و تمام آثار عمل صحيح را بر آن بار كرد. اعم از اين كه عمل عبادي باشد مثل نماز يا غيرعبادي باشد مثل عقود 

و ايقاعات  (ولايي، ۱۳۷۴: ص ۸۹). 
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

۱ ـ ۴) مطالبه قبل از قانون اصلاح مقررات طلاق 

تــا قبــل از تصويب قانون اصلاح مقــررات طلاق در ســال ۱۳۷۱ روش اول 

اعمــال مي گرديد و زوجه مطلقه پس از اجراي صيغه طلاق مي توانســت با تقديم 

دادخواست، نسبت به مطالبه نصف دارايي اقدام نمايد. اين رويه از يك جهت مفيد 

و از جهــت ديگر مورد ايراد بود. فايده مطالبه شــرط پس از اجراي طلاق آن بود 

كه با وقوع طلاق، ذمّه زوج بر انتقال تا نصف دارايي خود به زوجه مشــغول شــده 

بود، بنابراين رســيدگي دادگاه و حكم صادره قابليت اجرايي مي يافت در حالي كه 

رسيدگي به شرط حين صدور گواهي عدم امكان سازش، در صورت انصراف زوج 

از طلاق، بيهوده مي ماند. فايده ديگر آن بود كه رســيدگي به دعوي تنصيف نيازمند 

وقوف دادگاه به كليه دارايي هاي زوج در طي زندگي مشــترك بود و مســلّماً زماني 

طولانــي را مي طلبيد و رســيدگي جداگانه به دعوي تنصيــف دارايي  مانع اجراي 

طلاق و بلاتكليفي زوجه نبود. 

توضيح اين كه در حال حاضر رســيدگي همزمان به دو دعوي طلاق و حقوق 

مالــي زوجه موجب گرديده كه دعوي طلاق كه آثــار اجتماعي بارزي دارد، تحت 

تأثيــر مطالبات ديگر قرار گيرد. اولين تكليف دادگاه در برخورد با دعاوي، ســعي 

در ختم دعوي به صلح و ســازش اســت و اين تكليف در دعاوي خانوادگي نمود 

بيشتري دارد. همچنين توجه به شرايط داوران و اجراي دقيق تكاليفي كه بر عهده 

آنها گذارده شده، مهم ترين بخش رسيدگي به دعوي طلاق است. الزام دادگاه براي 

رســيدگي همزمان به دعوي طلاق و حقوق مالي زن كه مصاديق زيادي را شــامل 

مي شــود و شــرط انتقال تا نصف دارايي يكي از آنهاست، موجب مي گردد قاضي 

توجه لازم به دعوي اصلي نكند. همچنين مطابق شــرط، دارايي زوج حين طلاق 

بايد مبناي محاسبه قرار گيرد و تا وقتي طلاق اجرا نشده، تعيين خاتمه مدت زندگي 

زناشويي ميسّر نيست. 
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شــايد اين سؤال مطرح شــود كه با توجه به رجعي بودن طلاق (حق رجوع به 

زوجــه در مدت عدّه براي زوج) آيا زمــان تقويم دارايي زوج، انقضاي مدت عده 

اســت يا اجراي صيغه طلاق؟ اگرچه مطابق مــاده ۱۱۴۸ ق.م. در مدت عدّه براي 

شوهر در طلاق رجعي، حق رجوع است و مادام كه مدت عدّه سپري نشده، رابطه 

و پيوند زناشــويي ميان زوجين منقطع نمي گردد (محقق دامــاد، ۱۳۶۷: ص ۴۳۸؛ نجفي، 

۱۴۱۲ ق: ج۱۱، ص۳۳۳). اما شــرط مندرج در بند الف نكاح نامه هاي رســمي «به ايام 

زناشويي» اشاره نموده است و در مدت عدّه بين زوجين مفارقت است و نمي توان 

آن را زندگي زناشويي ناميد، مگر اين كه زوج به قصد رجوع لفظ يا فعلي را به كار 

برد كه دلالت بر اين قصد نمايد كه در اين صورت طلاق اجرا شده اثر خود را از 

دست خواهد داد. با اين وصف غايت زندگي زناشويي اجراي صيغه طلاق است. 

نظريه مشورتي شماره ۷/۱۲۷۱ – ۸۴/۳/۲ اداره حقوقي قوه قضائيه، مدت عقد را ـ  

كه زوجين زير يك سقف زندگي نمي كنند ـ  جزو ايام زناشويي به حساب نياورده 

و شــرط نصف دارايي را شــامل اموالي كه زوج در ايام زندگي مشــترك به دست 

آورده دانسته و فاصله بين عقد و آ غاز زندگي مشترك را شامل اين مدت نمي داند. 

اشكال اين رويه (مطالبه شرط پس از اجراي طلاق) آن است كه امكان و فرصت 

نقــل و انتقــال دارايي را براي زوج فراهم مــي آورد؛ در اين حال زوجه موظف به 

اثبات دارايي هاي زوج در زمان اجراي صيغه طلاق (و نه دارايي فعلي) اســت كه 

امري بسيار دشوار مي باشد. 

۲ ـ ۴) مطالبه پس از قانون اصلاح مقررات طلاق

تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغه طلاق را موكول به پرداخت 

كليه حقوق مالي زوجه نموده اســت؛ لذا دادگاه حين رســيدگي به دعوي طلاق به 

مطالبات زوجه نيز رسيدگي مي كند. البته برخي قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف 
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

دارايي را مســتلزم رسيدگي مجزا دانســته و از رسيدگي به هر دو با هم خودداري 

نموده اند.۱ اما رويه غالب بر رسيدگي توأمان به هر دو دعوي و تعيين تكليف طي 

يك حكم است (ر.ك. مجتـمع قضايي خانواده(۱) تهران، ۱۳۸۴: ش۱۱، ص۲۵؛ جعفري، ۱۳۸۵، 

ش ۵، ص۳۰). ضمناً رويه قضايي بر لزوم مطالبه زوجه استوار است و چنانچه زوجه 

در جريــان دعوي طــلاق، حقوق مالي خود از جمله نصف دارايي را مطالبه ننمايد، 

دادگاه تكليفي در صدور حكم نســبت به آن ندارد. نظريه مشورتي شماره ۷/۳۸۱۳ ـ 

۸۴/۶/۹  اداره حقوقــي قوه قضاييه در اين خصوص چنين اظهار مي دارد: «چنانچه 

زوجه حقوق مذكور را مطالبه كرده باشد، دادگاه بايد در مورد آنها اتخاذ تصميم نمايد 

و اگر بدون مطالبه حقوق مذكور، حكم به صدور گواهي عدم امكان سازش صادركرده 

باشد، دادگاه تجديدنظر، فقط مي تواند نسبت به اعتراض به گواهي عدم امكان سازش 

رسيدگي كند، ولي در هر حال تا زماني كه حقوق مالي مذكور به زوجه پرداخت نشود، 

اجراي صيغه طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد». 

نظريه شماره ۷/۹۲۰۶ ـ ۸۳/۱۲/۸ در خصوص عدم ضرورت تقديم دادخواست 

براي مطالبه انتقال نصف دارايي چنين بيان مي دارد: «به موجب تبصره ۳ ماده واحده 

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط 

به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه ... به صورت نقد شده است؛ لذا اجراي 

صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن اين موارد، 

تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني اســت كــه قانونگذار پس از صدور گواهي 

عدم امكان ســازش، اجراي آن را به هنگام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عهده 

دفترخانه گذاشــته است. بنابراين چنانچه مطالبه ... به صورت دادخواست مستقلي 

از طرف زوجه صورت نگرفته باشــد، محتاج به تقديم دادخواست و الصاق تمبر 

قانوني نيســت. به علاوه موكول شــدن اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، 

۱  ـ  به عنوان مثال دادنامه شماره ۴۱۲۰ – ۸۳/۱۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران چنين اعلام نظر نموده 
است: «... ضمناً در خصوص مطالبه نصف دارايي و رسيدگي به آن منوط به تقديم دادخواست مي باشد ...» 
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به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق الاشعار يك حكم 

قانوني است و «محكوم به» تلقي نمي شود...». 

۵) حقوق مالي زوجه  غايب

با توجه به ضرورت مطالبه اجراي شرط توسط زوجه، در صورت اعلام غايب  

يا مجهول المكان بودن زوجه، توسط زوج، دادگاه در خصوص اجراي شرط مذكور 

تصميمي اتخاذ نمي كند. توضيح اين كه مطابق ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. حكم دادگاه حضوري 

است، مگر اين كه خوانده (زوجه)، وكيل، قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك 

از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاعي ننموده باشد، يا اخطاريه؛ به 

زوجه ابلاغ واقعي۱ نشده باشد كه در اين صورت رأي غيابي محسوب مي شود.

صدور رأي غيابي در دو صورت قابل تصور مي باشــد. ممكن اســت خواهان 

آدرس خوانده را در دادخواست اعلام كند و خوانده علي رغم ابلاغ وقت دادرسي 

در دادگاه حضور نيابد يا خواهان در دادخواســت، خوانده را مجهول المكان اعلام 

نمايد كه در اين صورت دادگاه طبق ماده ۷۳ ق.آ.د.م. مكلف اســت، از طريق درج 

آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار، وقت دادرسي را به خوانده ابلاغ كند. نظر بر اين 

كه عموم مردم معمولاً اين بخش از روزنامه را مطالعه نمي كنند، لذا اطلاع خوانده 

از طريق درج آگهي در روزنامه، به ندرت ميسّر است و بعضاً زوج علي رغم اطلاع 

از آدرس زوجــه، وي را مجهول المكان اعلام مي كند تا بدين صورت دادگاه بدون 

لحــاظ حقوق مالي زوجه، مجوز طلاق را صادر نمايد. در اين صورت حق زوجه 

براي مطالبه حقوق مالي خود از جمله شــرط انتقال تا نصف دارايي به قوت خود 

باقي است.۲  

۱  ـ  مطابق ماده ۶۸ ق.آ.د.م. تحويل اخطاريه به شخص خوانده، ابلاغ واقعي محسوب مي شود و در مقابل آن ابلاغ قانوني قرار 
مي گيرد كه عبارت است از تحويل اخطاريه به بستگان يا همسايگان يا الصاق آن به محل (مواد ۶۹ به بعد همان قانون).  

۲  ـ  دادنامه شماره ۱۵۰۱ ـ  ۸۳/۵/۳۱ صادره از شعبه ۲۳۷ خانواده تهران 
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

۶) استيفاي شرط انتقال تا نصف دارايي

در بند الف شــرط مندرج در نكاح نامه هاي رسمي، استيفاي شرط حقوق مالي 

را به دو صورت بيان نموده است: 

۱ ـ ۶) انتقال تا نصف دارايي تحصيل شده در ايام زناشويي؛ 

۲ ـ ۶) انتقال معادل آن. 

بــه كار بردن حرف «يا» بين اين دو صورت، اختيــار زوج را در هر يك از دو 

وجه مي رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه» اين مفهوم را به ذهن متبادر مي سازد كه 

دادگاه يكي از اين دو حالت را برمي گزيند.۱ همچنين عبارت «تا نصف دارايي» نشان 

مي دهد، اتخاذ تصميم در خصوص ســهم مشاعي زوجه از دارايي زوج، نيز به نظر 

دادگاه واگذار شده است و ضابطه اي در خصوص تعيين سهم ارائه نگرديده است. 

در عمل دادگاه ها با توجه به اوضاع و احوال مالي زوجين، سال هاي زندگي مشترك، 

ميزان مشاركت زوجه در كسب اموال و غيره نسبت به تعيين درصد مشاركت اقدام 

مي نمايند؛ اما به نظر مي رسد كه بايد رويه معمول بر اعمال نيمي از اموال باشد. 

برخي اشكال اين شرط را اينگونه بيان مي كنند: دادگاه مي تواند از يك تا پنجاه 

درصــد را مورد حكم قــرار دهد (ر.ك. رضايــي، ۱۳۸۴: ش۱۲، ص ۳۹). اما نظر بر اين 

كه لفظ «درصدي از دارايي» در شــرط قيد نشــده و اصطلاح «تا نيمي از دارايي» 

ملحوظ گرديده اســت؛ لذا استنباط مي شــود كه دادگاه مي تواند حتي كمتر از يك 

درصد داريي زوج را براي زوجه در نظر بگيرد. 

نكتــه ديگر آنكه معمولاً دادگاه ها نيمي از اموال (و نه دارايي) زوج را ملاك قرار 

مي دهند و اين امر به ويژه در حالتي كه حكم به تمليك عين داده مي شود،  بروز مي كند.۲ 

۱  ـ  دادنامه شماره ۲۴۱ ـ ۸۴/۴/۶ صادره از شعبه ۱۴ تشخيص ديوان عالي كشور كه به انتقال ۳۰ درصد دارايي زوج 
رأي داده است، تمليك عين را ضروري دانسته است.

۲  ـ  دادنامه شماره ۲۴۱ ـ ۸۴/۴/۶ صادره از شعبه ۱۴ تشخيص ديوان عالي كشور كه به انتقال ۳۰ درصد دارايي زوج 
رأي داده است، تمليك عين را ضروري دانسته است.  
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معهذا رويه غالب بر كارشناسي اموال زوج و حكم به پرداخت نيمي از بهاي اموال 

است۱. اين رويه اگرچه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن را آسانتر مي كند، اما به نفع 

زوجه نيست. لذا اگر تصميم دادگاه بر تمليك درصدي از عين اموال به زوجه باشد، 

طي تشــريفات ثبتي در خصوص ملك، خودرو و اموال ديگري كه انتقال آن بايد 

با ســند رسمي باشد، ضروري است و اين امر مستلزم گذشت زمان طولاني است. 

امــا به كارگيــري رويه ديگر يعني پرداخت بهاي اموال پس از ارزيابي آن توســط 

كارشــناس و رد و بــدل نمودن وجه نقد در دفتر خانــه طلاق، اين كار به راحتي و 

سرعت انجام مي شود، اگرچه نفع زوجه با تمليك عين اموال بيشتر حاصل مي شود؛ 

زيرا افزايش نرخ تورم تاثيري در حق وي ندارد. در حالي كه در صورت پرداخت 

بهاي مال، چنانچه فاصله زماني بين تقويم اموال و اجراي صيغه طلاق باشد؛ اگرچه 

بــه احتمال زياد ارزش اموال افزوده مي شــود، اما زوجه بهــاي اموال را طبق نظر 

كارشناسي دريافت مي كند). 

۷) اجرت المثل، نحله و شرط تنصيف

«نحله» و «اجرت المثل» ايام زناشــويي دو تأســيس حقوقي اســت كه قانون 

اصلاح مقررات طلاق براي اولين بار در حقوق ايران وارد نمود. «اجرت المثل در 

برابر اجرت المسمي است و به مزدي كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاري به 

عامل مي پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده است، اطلاق مي شود (شهيد 

اول، ۱۳۷۲: ص۲۶۷). در تعريف ديگر آمده: «اگر كســي از مال (يا كار) ديگري منتفع 

شود و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره اي معين نشده باشد، آنچه 

كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد بپردازد، اجرت المثل ناميده مي شود (جعفري 

لنگرودي، ۱۳۶۸: ص۱۱).

۱  ـ  دادنامه هاي ۴۸۷ ـ  ۸۴/۳/۴ صادره از شعبه ۲۴۰ و دادنامه هاي ۴۷ ـ ۴۰ ـ ۸۴/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۲۵۵ خانواده تهران.
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

«نحله» به كسر نون به معني «مذهب و ديانت» (عميد، ۱۳۶۲: ص۱۱۷۷) و به معناي 

«دادن مهريه زن بدون عوض و طلب اسـت» (سيـاح، ۱۳۷۳: ج۲، ص۱۶۴۴). قرآن كريم 

نحله را در كنار «صدقات» به كاربرده و از آن به پرداخـت مهر زنان با طيب خاطر و 

رضايت تعبير نموده است (نساء، ۴). علامه طباطبائي نيز نحله را عطيه اي مجاني كه در 

مقابل ثمن قرار نگرفته، مي داند (طباطبائي، ۱۳۶۶: ج۴، ص۲۶۹). قانون اصلاح مقررات 

طلاق، نحله را به مفهوم مورد نظر علامه طباطبائي به كار برده است. 

مطابــق تبصره ۶ مــاده واحده قانون فــوق الذكر «پس از طــلاق در صورت 

درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً بر عهده وي نبوده، 

دادگاه بدواً از طريق تصالح، نســبت به تأمين خواســته زوجه اقدام مي نمايد و در 

صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور 

مالي شــرط شده باشد، طبق آن عمل مي شــود و در غير اين صورت هرگاه طلاق 

به درخواســت زوجه نباشــد و نيز تقاضاي طلاق ناشــي از تخلف زن از وظايف 

همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي شود:

الف) ـ  چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و 

با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل 

كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.

ب) ـ  در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي 

كه زوجه در خانه شــوهر انجام داده و وســع مالــي زوج، دادگاه مبلغي را از باب 

بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.

 اكثريت قريب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي از مصاديق 

شرط مالي مندرج درصدر تبصره ۶ مي باشد، حال كه زوجين بر آن توافق نموده اند، 

ديگــر نوبت به تعيين اجرت المثل نمي رســد و برخي براي زوجــه اين اختيار را 

قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكي بر اساس شرط و ديگري بر اساس قانون به 
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وي داده شــده، يكي را انتخاب كند. در فرض عدم وجود دارايي براي زوج حين 

درخواست طلاق نيز همينطور عمل مي شود. 

به هر حال آن چه نسبت به آن اتفاق نظر است و آراي صادره از سوي محاكم 

خانواده بر اساس آن صادر مي گردد، عدم امكان جمع بين اين دو حق است. 

در نقد رويه محاكم مي توان اظهار داشــت، تبصره ۶ ماده واحده به ترتيب سه 

تكليف به شرح ذيل براي دادگاه قرار داده است: 

 ـ سعي در ايجاد مصالحه بين زوجين نسبت به حق الزحمه كارهاي انجام شده 

توسط زوجه؛

 ـ عمل به شرط ضمن عقد در خصوص امور مالي؛ 

 ـ تعيين اجرت المثل يا نحله حسب مورد.

نظر به اين كه موضوع تبصره ۶ پرداخت حق الزحمه كارهايي اســت كه زوجه 

در منزل زوج انجام داده، لذا منظور از شرط ضمن عقد در امور مالي، صرفاً شرطي 

است كه در خصوص پرداخت حق الزحمه كارهاي زوجه است و هر شرطي منظور 

نيســت. در حالي كه شرط انتقال تا نصف دارايي ارتباطي به حق الزحمه زوجه در 

زندگي زناشــويي ندارد و به عنوان مثال چنانچه زندگي مشترك زوجين صرفاً يك 

هفته باشــد و در اين مدت زوج به واسطه تجارت يا هر امر ديگري دارايي كسب 

كند، بايد بر اســاس شرط عمل شود؛ در حالي كه اجرت المثل بر اساس سال هاي 

زندگي مشــترك و ميزان كارهاي انجام شــده، توســط زوجه در منزل زوج تعيين 

مي شــود و حتي بسياري از كارشناســان كه با ارجاع دادگاه مكلف به تعيين ميزان 

اجرت المثل مي شوند با توجه به افزايش ساليانه شاخص تورم، ميزان آن را در هر 

سال به طور متفاوت ارزيابي مي كنند.

تبصــره الحاقي به ماده ۳۳۶ ق.م. مصوب ۸۵/۱۰/۲۳ نيز مويد اين نظر اســت. 

زيرا قبل از تصويب تبصره فوق اين ســؤال مطــرح بود كه آيا مطالبه اجرت المثل 
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

ايام زناشــويي از سوي زوجه بدون درخواست طلاق از ناحيه زوج ميسر است؟ 

اكثريــت قضات قائل بــه منع زوجه از تقديم چنين درخواســتي بودند۱ (جعفري، 

۱۳۸۵: ش۶، ص۲۰). در حالي كه مطابق ماده ۳۳۶ ق.م. هر گاه كســي بر حسب امر 

ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي باشــد يا آن شــخص 

عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين 

كه معلوم شود، قصد تبرع داشته است. پس زوجه كه عادتاً مهياي انجام كارهاي 

خانه اســت، نيز بايد بتواند هر زمان كه مي خواهد اجــرت كارهايي را كه انجام 

داده مطالبه كند. تبصره الحاقي با پايان دادن به اين اجحاف در حق زوجه چنين 

مقرر داشت: «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي 

آن كار اجرت المثل باشــد به دســتور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و 

براي دادگاه نيز ثابت شــود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و 

به پرداخت آن حكم مي كند». 

تبصره فوق مطالبه اجرت  المثل را منوط به تقديم دادخواســت طلاق از سوي 

زوج ننموده اســت و مســلماً چنانچه حين نكاح يا عقد خارج لازم در خصوص 

نحوه پرداخت اجرت المثل يا ميزان آن توافقي شده باشد، دادگاه در اجراي تبصره 

الحاقي، به شــرايط مورد توافق زوجين مراجعه مي كند. الحاق اين تبصره مويد آن 

اســت كه جمع بين اجرت المثل و شرط انتقال تا نصف دارايي كه يكي به موجب 

قانون و ديگري بر اســاس توافق طرفين است، وجاهت قانوني داشته و منظور از 

شــرط مالي مندرج در تبصره ۶، شــرطي اســت كه در خصوص نحوه پرداخت يا 

ميزان اجرت المثل كار زوجه است.

۱  ـ  دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ  ۱۳۸۶ ـ  ۸۳/۵/۳۱ شعبه ۲۵۳ خانواده تهران.
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۸) ادعاي اعسار زوج 

تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغه طلاق را منوط به 

تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه نموده است. البته اين حكم در دو صورت استثناء 

شده است: الف) ـ  رضايت زوجه بر اجراي صيغه طلاق بدون دريافت حقوق خود؛ 

ب) ـ  صدور حكم قطعي بر اعسار شوهر از پرداخت حقوق مالي زن.

اعســار حالت كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به 

مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشــد و مدعي اعسار مطابق 

قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ بايد دادخواست اعسار به محكمه اي كه به دعوي 

اصلي (در اينجا طلاق) رســيدگي كرده تقديم نمايد. از ســوي ديگر، قانون تعيين 

مدت اعتبار گواهي عدم امكان ســازش مصوب ۱۳۷۶ مهلت اعتبار و اجراي اين 

گواهي ها را صرفاً سه ماه قرارداده و خواهان طلاق مكلف است، گواهي را ظرف 

سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفترخانه تسليم نمايد. لذا تقديم دادخواست اعسار توسط 

شوهر بايد ظرف مدت مذكور صورت گيرد. رويه قضايي بر آن است كه در صورت 

تســليم گواهي عدم امكان ســازش ظرف موعد قانوني (سه ماه) به دفترخانه و نيز 

تقديم دادخواست اعسار تا تعيين تكليف دعواي اعسار، گواهي به قوت خود باقي 

است و در صورت عدم تسليم گواهي ظرف موعد مقرر به دفتر ثبت طلاق چنانچه 

زوج دعواي اعسار را ظرف موعد مقرر تسليم كند گواهي از اعتبار ساقط مي شود 

(معاونت آموزش قوه قضائيه، ۱۳۸۴: ص۱۶۷).

در تقديم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهريه و اجرت المثل ـ  با توجه 

به ماهيت دين و بدهي بودن آن ـ  اختلافي نيســت؛ اما سؤال آن است كه آيا زوج 

مي تواند نســبت به موضوع شــرط تا نصف دارايي مدعي اعسار شود؟ پاسخ اين 

ســؤال، چنانچه دادگاه انتقال درصد مشاعي از عين اموال را مورد حكم قرار دهد، 

منفي اســت، زيرا با وجود عين مال، ادعاي اعســار بلاوجه است و ادعاي اعسار 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱
۳
۸
۶
ر
ها

 ب
/۳

۵
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
نه

ل 
سا

۱۴۹

طلاق و چالش تنصيف دارايي

صرفاً نســبت به دين، قابل پذيرش اســت نه عين. اما در صورتي كه دادگاه نظر به 

پرداخت معادل۱ اموال از نوع بها داشــته باشــد. زوج نمي تواند مدعي اعســار از 

پرداخت بهاي اموال شــود؛ زيرا شرط ضمن عقد بر عين يا معادل دارايي موجود 

حين طلاق، دلالت دارد و تقويم بهاي اموال نيز بر اساس اموال موجود بوده است. 

مگر اين كه زوج مدعي تلف و نابودي اموال در فاصله كارشناسي و اجراي صيغه 

طلاق باشــد كه در اين صورت با توجه به اصل اســتصحاب و «قاعده البينئ علي 

المدعي» بايد اين امر را به اثبات برساند.

۹) نتيجه 

با توجه به موضوعات مطروحه نكات ذيل معلوم مي شود: 

۱ ـ ۹) رويــه محاكم بر تضييق حقوق قابل مطالبه توســط زنان حين طلاق به 

درخواســت زوج اســتوار اســت. از جمله مي توان به نظر غالب محاكم در تعلق 

يكي از مصاديق اجرت المثل يا نصف دارايي به زوجه اشــاره نمود. الزام زوج به 

پرداخــت بهاي اموال به جاي تمليك عين كه رويــه اكثريت قضات ويژه خانواده 

مي باشد نيز به ضرر زوجه است. 

۲ ـ ۹) اثبات وجود دارايي زوج بر عهده زوجه اســت كه عنوان مدعي شــرط 

را دارد و اين امر با توجه به مشكلات سيستم ثبتي، عدم نظارت دولت بر اموال و 

دارايي هاي افراد و عدم وجود سيستم متمركز بانكي براي زوجه دشوار است. عدم 

تمايل مردان به مشــورت با همسر خود در معاملات و عدم اعلام دارايي به زوجه 

بر اين مشكل مي افزايد.

۳ ـ ۹) رســيدگي به خواســته زوجه در خصوص شرط، با توجه به مراحل آن  

مستلزم زمان طولاني است: از قبيل معرفي اموال زوج توسط زوجه، دفاع احتمالي 

۱ ـ  معادل، اعم از مثل يا بها و قيمت آن شي است.
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زوج مبنــي بــر انتقال اموال به ديگــران يا وجود دارايي هاي منفــي، ارجاع امر به 

كارشــناس، تعيين معادل دارايي، حق اعتراض به نظر كارشناسي براي طرفين و... 

موجب اطاله دادرسي است. اين امور غالباً دعواي اصلي (طلاق) را از مسيراصلي 

خود خارج مي كند.

۴ ـ ۹) الزام زوج به تأديه حقوق مالي زن حين اختيار طلاق، موجب انصراف 

زوج از اجراي گواهي عدم امكان ســازش، صادره از ســوي دادگاه اســت. با اين 

توضيح كه زوج وقتي در اجراي طلاق با بار مالي ســنگين مواجه مي شــود با عدم 

اجراي گواهي صادره، ســعي مي كند با ايجاد شــرايط سخت براي زوجه وي را به 

سمت توافق به طلاق يا تقديم دادخواست يك طرفه سوق دهد.۱(اين اثر با توجه 

به اين كه درج شرط فوق در نكاح نامه هاي رسمي به منظور حمايت از زنان پس از 

طلاق بوده است بايد مورد توجه قرار گيرد).

۵ ـ ۹) از آنجا كه طلاق به درخواســت زوج داراي بار مالي اســت، قريب به 

نيمي از دادخواست هاي طلاق از سوي مردان قبل از منتهي شدن به صدور حكم، 

بــه دليل عدم پيگيري خواهان يا انصراف از دادخواســت با صــدور قرار «ابطال 

دادخواســت»۲ يا قرار «رد دعوي»۳ پرونده مختومه مي شــود، كــه اين امر باعث 

سرگرداني زوجه و فشار رواني بر وي مي گردد. به عنوان نمونه آراي طلاق صادره 

در مجتمع قضايي خانواده اهواز۴ در طول سه ماه بيان مي شود:

۱ ـ  عده اي معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي زوج داراي اثرات مفيد از جمله انصراف زوج از طلاق است و اين امر 
از طلاق هاي ناشي از تصميمات آني و بي اساس جلوگيري مي نمايد (امامي، صفايي،۱۳۸۲: ص۳۳۶). در تحليل اين نظر 
قابل ذكر است اگرچه اثر عملي شرط مذكور معمولاً انصراف زوج از طلاق است اما در اكثريت قريب به اتفاق موارد، 
انصراف زوج از طلاق معني بازگشت به زندگي مشترك نيست بلكه اثر سوء آن بلاتكليف ماندن زوجه است كه بي ترديد 

وضعيتي بدتر از مطلقه شدن است (جعفري، ۱۳۸۵: ش ۶، صص۲۴ ـ ۲۰).
۲ ـ  مطابق ماده ۹۵قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنانچه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان (در اينجا 
زوج) نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. همچنين مطابق بند الف 
از ماده ۱۰۷ همين قانون چنانچه خواهان تا اولين جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد كند قرار ابطال دادخواست 

صادر مي شود.
۳ ـ  مطابق بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.د.ع.و.ا.م. خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده، دعواي خود را استرداد كند. 

در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد. 
۴ ـ  اين مجتمع با ۶ شعبه به كليه دعاوي خانوادگي شهرستان اهواز رسيدگي مي كند.
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

جدول ش١: تعداد درخواست هاي طلاق از ناحيه: زوج در زمستان ١٣٨٥
صدور رأي طلاق صدور قرار تعداد دادخواست ها از سوي زوج

٧٩ ٦٧ ١٤٦

     منبع: مجتمع قضايي خانواده اهواز

توجه به اين نكته لازم اســت كه تعداد آراء طلاق صادره، نشــان دهندة ميزان 

طلاق هاي اجرا شــده توســط مردان نمي باشــد. زيرا نظر بر اين كه صرفاً خواهان 

حكم (محكوم له) مي تواند اجراي آن را درخواســت كند؛ بســياري از آراء صادره 

طلاق با درخواست زوج، به دليل داشتن بار مالي اجرا نمي شود و زوجه نيز چون 

خواهان پرونده نيست، نمي تواند درخواست اجراي صيغه طلاق را نمايد. همچنين 

در بررســي پرونده ها در اين ســه ماه معلوم گرديد، حتي يك مورد رأي به انتقال 

دارايي زوج به زوجه صادر نشده است.

جدول ش٢: حقوق مالي زوجه در آراء طلاق در زمستان ١٣٨٥
عدم درج حقوق مالي 
غير از مهريه به لحاظ 
غيرمدخوله بودن زوجه

محروميت زن از 
حقوق مالي به لحاظ 

نشوز٢

تعيين نصف 
دارايي

تعيين 
اجرت المثل١

تعداد آراء 
صادره 

١٢ ٥ ۰ ٦٢ ٧٩

  منبع: مجتمع قضايي خانواده اهواز

همچنين در مصاحبة با قضات، علت عدم درج شــرط انتقال نصف دارايي در 

احكام به شرح ذيل بيان گرديد:

 ـ  عدم مطالبة زنان؛ عدم مطالبه شرط به دو جهت است: گاه زوج فاقد دارايي 

۱ ـ در تعداد محدودي از آراء (دادنامه هاي ۸۵ ـ ۱۰۴۰ ـ  ۹۶۹ شعبه ۱۱ دادگاه خانواده اهواز) دادگاه 
علت تعيين اجرت المثل را عدم وجود شرط مالي (شرط تنصيف دارايي) در عقد نامه ذكر كرده است، 
اما در اكثريت قريب به اتفاق آرا بدون درج اين مطلب كه آيا شرط تنصيف در عقد نامه موجود است 
يا خير و بدون ذكر خواسته زوجه در خصوص انتخاب يكي از دو حق اجرت المثل و شرط انتقال تا 

نصف دارايي، حكم به پرداخت اجرت المثل صادر شده است.
۲- در دادنامه شماره ۸۵ ـ ۹۷۱ شعبه ۹ دادگاه خانواده اهواز داشتن محكوميت كيفري زوجه به اتهام 

رابطه نامشروع دليل بر نشوز دانسته شده است.  
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اســت و گاه تشريح مشكلاتي كه در اجراي شــرط است از سوي قاضي يا واحد 

ارشاد و معاضدت قضايي، موجب انصراف زوجه از شرط مي شود.

 ـ  مشــكلات اجرايي شرط انتقال تا نصف دارايي و سهولت رسيدگي به مطالبه 

اجرت المثل به جاي آن؛ توضيح اين كه براي اجراي شرط انتقال تا نصف دارايي چنانچه 

زوج به اموال خود اقرار نكند، دادگاه بايد با راهنمايي زوجه و استعلامات مختلف از 

مراجع ثبتي، اداره شــماره گذاري راهنمايي و رانندگي و … به عمل آورد و شناسايي 

اموال منقول مثل اثاث خانه يا املاك ثبت نشده با مشكل بيشتري رو به رو است. 

 ـ  انصــراف مردان از دعوي طلاق در صورت مطالبه اجراي شــرط انتقال تا 

نصف دارايي از ناحيه زوجه.

۱۰) پيشنهادات

۱ ـ ۱۰) شرط انتقال دارايي به شرح ذيل اصلاح شود:

متن پيشنهادي به شرح زير است؛

ضمن                    زوج شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد 

و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا 

سوء اخلاق و رفتار وي نبوده باشد، زوج موظف است نصف اموال موجود خود 

كه در ايام زناشــويي به دســت آورده اســت را بلاعوض به زوجه منتقل نمايد». 

درج كلمــه «اموال» بــه جاي «دارايي» كســر ديون را از امــوال موجود منتفي 

مي سازد، ضمناً بهتر است به جاي كلمه «نصف»، ميزاني مشخص شود، مثلاً ۲۰ 

تا ۵۰ درصد قيد شــود. در اين صورت اضافه كردن جمله «طبق نظر دادگاه» نيز 

در متن شرط لازم است. حذف عبارت «يا معادل آن» از شرط، مانع اعمال سليقه 

قاضي در تعلق عين مال يا معادل آن كه شــامل بهاي مال هم مي شود، مي گردد و 

بدين ترتيب افزايش نرخ تورم تأثيري در حق زوجه ندارد. 

عقد نكاح     
عقد خارج لازم
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

۲ ـ ۱۰) برگزاري نشســت هاي مشــترك بين قضات ويژه رسيدگي به دعاوي 

خانوادگي به منظور اتخاذ رويه هاي واحد در اجراي شرط و مسايل مرتبط با آن؛ 

۳ ـ ۱۰) ايجاد سيستم متمركز يا بانك اطلاعاتي در مورد ثبت املاك، معاملات، 

وجوه ســپرده  در حســاب هاي بانكي و ... بر اســاس نام مالك و صاحب حساب؛ 

زيرا در حال حاضر سيســتم ثبت املاك بر اســاس پلاك ثبتي مي باشد؛ به گونه اي 

كه نمي توان با ارائه نام اشــخاص، به املاك آنان دسترســي يافت. حتي آگاهي از 

حســاب هاي بانكي افراد بدون ارائه شماره حساب و كد بانك مربوطه غيرممكن 

اســت. همچنين با دسترســي آسان به ســوابق املاك از معامله هاي صوري اموال 

جلوگيري مي شــود. زيرا مطابق شناســنامه هر ملكي معلوم مي شــود كه مثلاً زوج، 

ماشين يا خانه خود را به تمليك چه كسي درآورده است.

۴ ـ ۱۰) مقابله جدي با كساني كه به قصد فرار از پرداخت دين، به طور صوري 

امــوال خود را به ديگران منتقل مي نمايند و تشــديد مجــازات اين افراد. توضيح 

ايــن كه مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجــراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ هر 

كس به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اســناد لازم الاجرا و كليه 

محكوميت هــاي مالي، مال خــود را به ديگري انتقال دهد بــه نحوي كه باقيمانده 

اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، عمل وي جرم تلقي و مرتكب به چهار 

ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد. در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با 

علم به موضوع اقدام كرده باشد، شريك جرم محسوب مي گردد و در اين صورت 

اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل 

آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد. 

همچنان كه ملاحظه مي شــود، اين ماده شــامل محكوميت هاي مالي است در 

حالي كه در گواهي عدم امكان سازش، صادره بر اساس درخواست زوج، حكم به 

محكوميت مالي زوج صادر نمي شود، بلكه مجوز اجراي صيغه طلاق منوط به تأديه 
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حقوق مالي زوجه مي شود. لذا انتقال اموال توسط زوج به قصد محروميت زوجه 

از آن مشمول ماده ۴ نمي باشد. 

همچنين رويه قضايي صرفاًَ بر ابطال معامله صوري۱ استوار است نه معامله به 

قصد فرار از دين۲. در نظريه شماره ۷/۳۱۳۰ ـ ۱۳۷۸/۴/۲۶ اداره حقوقي قوه قضائيه 

در ايــن خصوص آمده: «... با توجه به مفهوم ماده ۲۱۸ قانون مدني و منطوق ماده 

۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اگر معامله به قصد فرار از دين، صوري 

نباشد، باطل نيست...». بنابر اين چنانچه مديون با قصد فرار از دين مال خود را به 

صورت واقعي (و نه صوري) به ديگري منتقل كند؛ معامله باطل نبوده؛ اگرچه عمل 

فرد داراي وصف كيفري و قابل مجازات است. اما تأمين حقوق داين از اموال به 

فروش رفته ميسر نيست. مضاف بر اين كه امروزه رواج سياست هاي حبس زدايي 

در قوه قضائيه كه موجب تمايل قضات به تخفيف ميزان حبس تعيين شده در قانون 

يا تبديل آن به جزاي نقدي به استناد ماده ۲۲ ق.م.ا. شده است، زمينه مناسب براي 

مذاكرات اصلاحي بين شاكي و مجرم كه راه حل مناسبي براي رسيدن شاكي به حق 

خود است، را از بين مي برد. لذا پيشنهاد مي شود: 

 ـ جــرم انگاري خاص عمل زوج كه به قصد محروميت زوجه از حقوق مالي 

خود حين طلاق از جمله شرط انتقال تا نصف دارايي اموال خود را به غير منتقل 

مي كند، صورت گيرد.

 ـ همچنان كه در تبصره (۱) قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء 

و كلاهبرداري مصــوب ۱۳۶۷، تخفيف مجازات به كمتر از حداقل مجازات مقرر 

براي جرم كلاهبرداري غيرممكن دانســته شده است، به منظور شدت عمل نسبت 

به زوج در صورت ارتكاب عمل فوق، اختيار تخفيف مجازات يا تبديل آن بدون 

رضايت شاكي از قاضي سلب شود. 
۱ـ معامله صوري عبارت است: «عقدي كه قصد متعاقدين بر خلاف صورت ظاهر آن است»(جعفري لنگرودي،۱۳۶۸: ص۴۵۸) 

۲ـ  مطابق ماده ۲۱۸ ق. م. اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ هرگاه معلوم شود «معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام 
شده، آن معامله باطل است».
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طلاق و چالش تنصيف دارايي

۵ ـ ۱۰) امكان اجراي گواهي عدم امكان سازش صادره بر اين مبنا به درخواست 

زوج در صورتــي كه زوج از اجراي آن اســتنكاف نمايــد. قانون تعيين مدت نحوه 

اجراي گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۳۷۶ امكان اجراي گواهي را در صورت 

اســتنكاف يكي از طرفين از اجراي آن در نظر گرفته است. اختلاف نظر قضات در 

خصــوص اين قانون، آن را عملاً به يك قانون متروك تبديل نموده  اســت. مطابق 

ماده واحده فوق الذكر كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، گواهي صادره از 

مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت 

سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد شد. در صورتي كه 

ظرف مدت مقرر، گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق، تسليم دفتر ثبت طلاق شود، 

سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغه ي طلاق و ثبت آن 

حضــور يابند. در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه 

دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد: 

ـ در صــورت امتناع زوجه از حضــور، زوج صيغه ي طلاق را جاري و پس از 

ثبت به وسيله ي دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده مي شود. 

ـ در صــورت امتنــاع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتــر مراتب را تأييد و 

بــه دادگاه صادر كننده گواهي اعلام مي دارد. دادگاه به درخواســت زوجه، زوج را 

احضــار و در صــورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شــرعي صيغه ي 

طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي كند.

ـ در صورتــي كه زوج به دفترخانه مراجعــه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع 

نمايد، مطابق بند «ب» عمل خواهد شد.

اين ماده واحده اگرچه مي توانســت در اجراي گواهي هاي عدم امكان سازش 

راهگشا باشد اما به علت تفاسير مختلف از آن كارايي لازم را ندارد. اين اختلاف 

رويه به عدم تعريف دقـيق از گـواهي عدم امكان سازش و تعيين محدوده اجرايي 
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آن باز مي گردد. همچنين اخـتلاف در تفسير عبارت «رعايت جهات شرعي صيغه 

طــلاق» از مـوجبات عـدم اجــراي ماده واحده اســت (ر.ك. اســدي، ۱۳۸۳: ش۲۶، 

صــص۱۳۷ ـ ۱۳۶). اختلاف رويه محاكم خانواده در نحوه اجراي اين قانون موجب 

صدور بخشــنامه شماره ۷۷/۱۳۳۶۳/  ـ  ۷۷/۱۲/۹ شد كه مطابق آن: «... نظر به اين 

كه قانون مذكور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۷۶/۸/۲۸ به تأييد 

شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال مي باشد، لذا دادگاه ها طبق اصل 

۱۶۷ قانون اساسي مكلف به رعايت آن مي باشند و تخلف از اجراي صحيح قانون 

موجب تعقيب انتظامي خواهد بود. بديهي اســت در هر مورد كه در اجراي قانون 

براي دادگاه ها مشــكل يا شبهه شرعي پيش آيد، مي توانند مراتب را به قوه قضاييه 

اعلام نمايند و عنداللزوم نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان نسبت به انطباق يا عدم 

انطباق با موازين شرع استفسار خواهد شد». 

اجراي اين قانون به زوجه اين امكان را مي دهد كه پس از صدور گواهي عدم 

امكان ســازش كه به درخواست زوج بوده اســت؛ چنانچه زوج به لحاظ بار مالي 

گواهي سازش، از اجراي آن استنكاف ورزد با مراجعه به دادگاه درخواست اجراي 

آن را نمايد تا با اجراي طلاق ضمن اين كه زوجه از بلاتكليفي يا اجبار به توافق با 

زوج به طلاق با بخشش تمامي حقوق خود رها شود، بتواند نسبت به اجراي بخش 

مالي گواهي عدم امكان سازش از طريق دادگاه اقدام نمايد. 

لازم به ذكر است علي رغم وجود قانون و صدور بخشنامه، قضاتي كه معتقد به 

غيرشرعي بودن بند «ب» مي باشند، همچنان رويه خويش را ادامه داده و از اجراي 

قانون خودداري مي نمايند. 
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طلاق و چالش تنصيف دارايي
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½شهيدي، مهدي: «حقوق مدني ـ  تعهدات»، تهران، نشر مجد، چ دوم، ۱۳۸۱. 
ــير الميزان»، قم، دفتر انتشــارات اسلامي، بي نا،  ½طباطبائي، ســيد محمد حسين: «تفس

.۱۳۶۶
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
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ــي عميد»، تهران، انتشــارات اميركبير، چ بيست و دوم،  ½عميد، حســن: «فرهنگ فارس
.۱۳۶۲

½فيض، عليرضا: «مبادي فقه و اصول»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ نهم، ۱۳۷۸.
½كاتوزيان، ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، ج ۳،تهران، انتشــارات بهنشــر، چ اول، 

.۱۳۶۸
½محقق حلي، ابوجعفرنجم الدين جعفربن حســن: «شرايع الاسلام»، مترجم: ابوالقاسم 

بن احمد يزدي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، ۱۳۶۴.
½محقق داماد، سيد مصطفي: «حقوق خانواده ـ  نكاح و انحلال آن»، تهران، نشر علوم 

اسلامي، چ دوم، ۱۳۶۷.
ــكلام»، بيروت ـ  لبنان، مؤسســه المرتضي العالميئ،  ½نجفي، محمد حســن: «جواهر ال

۱۴۱۲ق.
½ولايي، عيسي: «فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول»، تهران، نشر ني، چ اول، ۱۳۷۴.

ــواده»، مجتمع قضايي خانواده(۱)، تهران، ماهنامه، شــهريور  ½ــــــــــــــ : «تعالي خان
.۱۳۸۴

½ــــــــــــــ : «مجموعه نشست هاي قضايي، مسايل قانون مدني (۴)»، معاونت آموزش 
قوه قضائيه، قم، نشر قضا، چ اول، ۱۳۸۴.

¾J.M.Masson And S.M, Crenteney, “Principles of Family Law”. London, 
Sweet and Maxwell, Sixth Edition, 1997.
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